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ــع  ــنابـــ  ــ « :   مـــ ــكـــ ــورـــ ــيويـــ ــمز  نـــ ــايـــ ــ »   تـــ ــن  “ وـــ ــيـــ ــدـــ ــارـــ   »گـــ
او خوانده      .   به صورت طبيعي در فضاي پس از جنگ رشد آرد و شكوفا شد                 »   گونتر گراس     «   

طبل  “    نسخه از    800000در يك مقطع، بيش تر از          .    دهد   به خوانده شدن ادامه مي           شده و   
هيئت منصفه اي فرانسوي آنرا به عنوان بهترين آتاب                      .   در آلمان به فروش رفت             »   حلبي 

هاي آبي نافذش پشت ويترين هر آتابفروشي                  طبال جوان با چشم       .   خارجي سال برگزيد       
، » گونتر گراس      « .   فرد عابرين را ، به دام اندازد                      آند تا با يك آتاب منحصر به            آمين مي  

به شهرت بين    »   توماس مان     « از زماني آه       .   الفبايش را در مدارس آلمان هيتلري فرا گفت                    
جز             آسي  آنون  تا  رسيد  لمللي  برسد          »   گراس    “ ا چنين شهرتي  به  نسته  ا تفاوت    .   نتو

آه اروپا را فتح         رفت    هاي هيتلر مي     وقتي نيرو    .   به هر حال زياد نيست         »   مان  « و  »   گراس   “ 
توانست به عنوان نمايندة فرهنگ و تمدن آلمان، خودش را سخنگوي                                 مي »   مان  « آند  

آاميابي خيلي     .   خارج از تصور نيست         »   گراس   “ آشورش اعلام آند و چنين امكاني براي                  
آند و هيچ نگراني از دريافت مدرك رسمي                  سريع بدو روي آرد او با تنفر مدرسه را ترك مي                   

  .دــهــد آــه بــه صورــتــ غــير رــسمي تــحصيل آــند دــهــد وــ تــرجــيح مــي بــه دــلــ رــاــهــ نــمي
مدت       و  ي                    ا ه  ميم شد تر ن  ختما يك سا ر  د پيش  1ها  وشگاه              7 فر ني  ما ز يك  آه  طبقه   
تراشيد ، و     آرد يا سنگ مي     زماني در معدن پتاس آار مي             .   آرد   افزار بود زندگي مي           سخت

هنري به توسعة     مدتي را هم در يك آآادمي               .   نواخت    جاز مي   »   دوسلدورف      « زماني در       
مجسه             و  نقاشي  در  رتهايش  دلمشغولي                           مها به سمت  زودي  به  ما  ا  ، پرداخت  سازي 

پدرش از يك خانوادة طبقة آارگري آلماني و صاحب يك                           .   اش، ادبيات آشيده شد           اصلي 



بود،   »   دانزيگ    « جزء يك اقليت اسلاو از منطقة            15مادرش يك آشوبياني         .   مغازة بقالي بود       
دانزينگ از جغرافياي             "   16شهر آزادِ    .   "   ها متمايز بودند        لهستاني  آه در فرهنگ و زبان از              

 1932آلمان جدا شده بود و تحت سرپرستي جامعة ملل قرار داشت اما حكومت آن بعد از                             
گرفت                ر  قرا نازي  تحت سلطة  دانش        .   به سرعت  ديگر  از     »   گراس    “ آموزان،          مثل  عضوي 

هوايي شروع      و به عنوان مدآار نيروي            ترك تحصيل آرد      1943طرفداران جوان هيتلر بود و در                
 مجروح   1945سال بعد به خدمت ارتش فرا خوانده شد ، در آوريل                        يك .   به انجام وظيفه آرد        

پس از آزادي از زندان دو                   .   ها به اسارت درآمد            سالگي به وسيلة امريكايي        17شد و در    
ر يك معدن    تراش د      هاي آشاورزي و نيز به عنوان دستيار يك سنگ                     سالي را روي زمين          

آگاهي سياسي او از همين         :   او در جايي به شوخي گفته است           .   پتاس شروع به آار آرد         
من نه ماه از عمرم را در معدن               :   "   گويد   و در جايي نيز مي       .   ها نشأت گرفته است       زيرزمين    

مانديم تا      نشستيم ، و منتظر مي      ها با قطع برق، در تاريكي مي               ما ساعت  .   سپري آردم    
سوم،   داران نازي بودند ، يك                  هاي آنجا درجه          يك سوم، آدم        .   شروع آنيم    دوباره آار را             

دمكرات                 آمونيست    يك سوم، سوسيال  و   ، نازي              مي  من  .   ها  ها  چگونه  آه  ها و   ديدم 
دمكرات               آمونيست   . آردند     مي  دست عمل   ها با هم متحد و هم         ها در تقابل با سوسيال 
معقولانه         دمكرات      سوسيال  ا  ر مي   ها  ما        تر  ا همة                     يافتم  بر  ا بر در  پذير  نا تسخير  دژي  من 

ــوژــــــــــــيــــــــــ ــ  ــولــــــــــ ــدئــــــــــ ــيــــــــــ ــمــــــــــ ــ اــــــــــ ــودــــــــــ ــا بــــــــــ   .هــــــــــ
تحصيل در رشتة نقاشي و      »   دوسلدورف     « هاي زيباي        در دانشكدة هنر        1948او در سال      

رفت و به     »   برلين غربي    «  براي ادامة تحصيلات به             1952در   .   سازي را آغاز آرد           مجسمه 
او و   .   ا شروع آرد       سرودن شعر ر     1955در   .   عنوان طراح گرافيست مشغول به آار شد                  

نا  «  طبل  “   به پاريس نقل مكان آردند يعني همان جايي آه تا هنگام خلق آتاب                             »   25آ
موش و   « .   ، او مجبور بود به مشاغل پست تن در دهد                 1959و انتشار آن در سال           »   حلبي 
متمرآز بودند،       »   دانزينگ     « ها نيز حول شهر       ، آه آن     »   18هاي سگي   سال « و »   17گربه  

قلبي آه از ناحية اين شهرت           قوت  .   دة پيشروي آلمان تبديل آردند              را به نويسن      »   گراس   “ 
مند به مسائل سياسي آرد و باعث شد آه در                جديد، به دست آمده بود ، او را علاقه                      

صدراعظم    »   ويلي برانت     « وقتي   .   فعاليت انتخاباتي احزاب سوسيال دمكرات شرآت آند                    
در  .   شده بود   »   برلين غربي    « نامزد پست احتمالي وزارت و حتي شهرداري                    »   گراس   “ شد،  
آار ، در روابط           تر فعال بود ، با اين وجود همچون يك سياسي آهنه                  در نويسندگي آم      1980

نوازي      با همسر جديدش آه ارگ         1980در اواسط سال       .   آرد   الملل بسيار قوي عمل مي         بين 
سال   يك  با او ازدواج آرده بود به آلكتة هند رفت تا به مدت                           1979اهل برلين بود و سال          

هاي   ها در نقد بخش      نويس   اي و مقاله      با منتقدين حرفه     »   گراس   “ ارتباطات      .   آنجا زندگي آند      
پس از فرو افتادن ديوار             .   دار بوده است        آميز و نيش     هاي آلمان، هميشه آنايه          اصلي روزنامه      

. هايش را آغاز آرد           ، او در مجامع عمومي و در مقالاتش ، مبارزات و فعاليت                         1989برلين در     
او، جزء متون درسي مدارس آلمان  » موش و گربة«و »» طبل حلبي«“ هاي  با اين آه آتاب
در سال   .   هاي جديدش ميان جوانان آلماني از اقبال زيادي برخوردار نيست                                 است اما آتاب     

هاي سياسي، زماني آه فرزندانش هنوز                در اوج شهرت و فعاليت1970 و اوايل سال 1960
ها منزلشان را به         آردند آه بعد       و همسر اولش در برلين زندگي مي             بزرگ نشده بودند ، او           

و تنها                     دهكده     بردند  هامبورگ  در شمال  برلين                »   گراس    “ اي  به  يك هفته  حدود  هر ماه 
واسط        .   آمد   مي  ا جديدش        1980در  همسر  با  گرونت        «   وته  به            »   23ا آنوني  نة  خا ز  ا  ،

آنها بخشي از تابستان را در               مايلي جنوب بالتيك نقل مكان آردند ،                 15در   »   بلندروف     « 
» گراس   “ .   اي در جنوب پرتغال سپري آردند              اي از بهار و پاييز را در خانه                دانمارك و چند هفته        

سازي خود را به نمايش            اي از اثار نقاشي و مجسمه            مجموعه  »   بلندورف    « در منزلش در        
 وقتش را    تر  بيش »   گراس   “ .   گذاشته است آه بازديد از آن براي هرآس افتخاري نادر است                          

دهد    اش اختصاص مي       آند به جز زماني آه وقتش را به خانواده                   سپري مي  »   بلندورف    « در   
 او از آنترل      24مطابق اذعان شرح حال نويسش ميخائيل جي. آيد به ندرت از آنجا بيرون مي



آرد آه به حزب        برد به عنوان مثال او به فرزندانش اصرار موآد مي                           پدرسالارانه لذت مي          
19SPD  ترين پسرش برانو، به عنوان يك نوجوان                   راي بدهند يا وقتي آوچك          20زب گرين    يا ح
اش بچسباند ،       را پشت پنجره     21خواست برچسب حزب دمكرات مسيحي              ساله، مي   19

اين گزارشي      ! .   روي قاب دوچرخه آري، اما در خانه نه                     .   او را از اين آار باز داشت               »   گراس   “ 
تقريباً اآثر شش فرزندش درگير            .   دهد   دست مي  ها به    است آه ميخائيل جي از زندگي آن            

هنرور است ، هلن بازيگر ، رائول تكنيسين                »   لورا   « .   آار هنر شده اند اما نه هنر نويسندگي      
او حالا فرصت دارد آه به طراحي روي جلد                      .    نوه دارد      16او   .   صدا، و فرانتس، نجار است           

د           آتاب   ز ا د بپر نويسي             »   گراس    “ .   هايش  مان  ر رث سنت  ا است      و پيكارسك      اي  با   1آه 
picaresque          همتاي   2» استرن  « او خودش از         .   شود   شروع و به امپرسيونيسم ختم مي ، 

 نام  8» پروست « و 7»دوبلين«، 6»جويس«، 5»رابله«، 4»هافمن«، 3»جين پال«اش  آلماني
 برايش از اهميت خاصي برخوردار است اما                   9» جان دوسپاسوس     « ها   برد، از امريكايي          مي 
 آلمان را     1956او با هدف خدمت به آشورش آلمان، در                  .   اي دارد       قة ويژه     علا 10» ملويل  « به  

به قصد پاريس ترك آرد و از همان زمان، اين شهر برايش عزيز مانده است در همين شهر                                   
و همين جا بود آه رماني را نوشت آه                .   بود آه همسرش، آن رقاص سوييسي را يافت                   

 11ِ» دآتر فاستوس     « ين رمان مثل رمان           و ا  .   هاي دنيا آرد         فروشي   نامش را وارد آتاب             
 ـــ«  1» تـــــومـــــاســـــ مــــانــ   .  بــــيروـــــنـــــ اـــــزــــ آـــــلـــــمانـــــ نـــــوشته شد  2

آورد ،سپس        طور آه برايش رخ داده بر آاغذ مي                      نخست پيش نويس داستان را همان              
آند ، تا اينكه مطمئن شود آه بخيه            ها را پر مي      هاي اثر را بر طرف آرده و شكاف                آاستي 

گيران، ممكن است غوغاي و هياهوي              او براي برخي خرده          اثر   .   دهند    ها خود را نشان نمي        
اش   اي با همكاران ادبي            او به طور قابل ملاحظه          .   ها بر يك پردة نقاشي عظيم باشد           رنگ  

عضو                      هستند ، يك آانون آزاد             »   47گروه     « مهربان است ، به خصوص آساني آه با او 
عضو              غير  و  منتقدين  و  نا              نويسندگان  فواصلي  در  آه  مستعدي  براي شنيدن      هاي  منظم 
مي                  ملاقات  هم  با  يگر  يكد ات  دست   .   آنند  نظر چاپ       نويس    و  هم              هاي  اي  بر ا  ر نشده 

نند     مي  مي                           .   خوا تلاش  و  ر  پشتكا با  آه  جوان  نويسندگان  ز  ا عرصة          گروهي  در  خواهند 
آن                               ز  ا بخشي  لبته  ا آه  ندازند  درا نو  طرحي  معمولي                 روشنفكري،  نندگان  خوا هم  را  ها 

اي است آه نويسندگان آن با استفاده از شهرت                  كيل حوزه   هدفشان تش    .   دهد   تشكيل مي  
اشان، در موضوعات اخلاقي و سياسي به چالش با دولت بپردازند و مدل                                و قريحة ادبي       

ــند      ــ دـــــهـــ ــ پـــــيشنهادـــ ــمـــ ــردـــ ــ بـــــه مـــ ــاـــ ــ رـــ ــودـــ ــ خـــ   .فـــــرهـــــنگي خـــــاصـــ
، جانشين يك مرآز فرهنگي است آه آلمان از                »   47گروه    « بر اين باور است آه          »   گراس   “ 

. ن مرآز فعاليت هنري اروپاي مرآزي بود، آمبود آن را احساس آرده است                                زماني آه برلي      
هاي همين گروه بوده و مدافع سر سخت اصول آن                      او اولين موفقيش را مديون ملاقات                   

آند    مي  تر سعي  گزيند و بيش     از نويسندگان با تجربه و قديمي دوري مي                   »   گراس   “ .   است 
طبل  “   "   در  .   اند   انهايش با واقعيت عجين شده         داست  .   خود را به نويسندگان نوپا نزديك آند                 

دهد آه پيش از اين به دلايل آشكاري، هيچ نويسندة                          او آاري را انجام مي              "   ، »   حلبي 
نشدني    او مارآوس را خلق آرد ، تصوير فراموش                  :   ها آن را انجام نداده است              آلماني تا مدت      

روح    تصويري خشك و بي      نه تصويري عاطفي و احساسي و نه            .   از يك يهودي در آلمان نازي    
.  

   "Hundejahre         با عنوان     1965است ، آه در سال       »   گراس   “  دومين رمان عمدة Dog 
Years   » ل است      »   هاي سگ     سا ه  جمه شد حمله                   .   تر ن  پيكا نوك  آتاب  ين  ا ر  ش،     د ا

ها را هدف      هاي صنعتي و صاحبان روزنامه            سردمداران معجزة اقتصادي و رؤساي اتحاديه                       
ثار ا     .   قرار داده است           آالاهاي قاچاق آن             آ هاي او در        نمايشنامه    .   طرف حصار هستند       و 

تري را پشت       شوند و او اميدوار است آه در اين زمينه مراحل بالا                        هاي تأتر اجرا مي         هنرآده   
و منتقدين مجرب     .   يكا خشنود است    بيش از اندازه، از اقامتش در امر                   »   گراس   “ .   سر بگذارد    

» گراس   “ .   آنند  تر آثارش را درك مي            ادبي در امريكا نسبت به همقطارانشان در آلمان، بيش                      



 Localهايش به نام بي حسي موضعي           در مراسمي آه براي بررسي يكي از رمان                  
Anaesthetic           1966آلمان تنها آشور اروپايي است آه تا سال                 :    برگزار شده بود گفته بود 

  .اــــــمــــــريــــــكا گــــــراــــــيــــــي دــــــرــــــ آــــــنــــــ وــــــجــــــودــــــ نــــــداــــــشت              
اي بر ضد آلمان تحت         برد ، هجونامه      »   طبل حلبي  “   جايزة نوبل را به خاطر            »   گونتر گراس     « 

اآنون نيز، دومين         .   سلطة نازي و در جهت استمرار انتقاد هموطنانش از عقايد فاشيستي                      
. افته است   انتشار ي     )   گام خرچنگ     ( رمانش در مورد قربانيان جنگ جهاني دوم در آلمان                            

استيل      «  ناتان  او                »   جا زندگي  ز  ا گزارشي  مارس             در  هشتم  در شمارة شنبة  در  2003   
ــن   “  ــيـــــــــ ــدـــــــــ ــارـــــــــ ــي»   گـــــــــ ــسد  مـــــــــ ــويـــــــــ   : نـــــــــ

آند اما به عنوان         اش آار مي      پيپي به دندان گرفته و به عنوان يك مجسمه ساز، در آتليه                        
به آار   رسد،    افزا به نظر مي        تر آه روي هم رفته تاريك و غم                 نويسنده در يك اتاق بزرگ               

دهد    هايش را در آنجا شكل مي          پشت تريبوني چوبي آه نوشته        .   شود  نوشتن مشغول مي    
پردازد      تر روي يك آلمه به قدم زدن مي                انديشي بيش     ايستد و يا دور اتاق براي ژرف                    مي 

گويد آه به تماس مستقيم دستش           خودش مي    .   درست مثل يك نقشه ريز و طراح مغرور               
 پس از چند بار آلنجار رفتن با متن پشت دستگاه تايپ آبي                       به قلم و آاغذ علاقه دارد ،              

مي      حملش  نوشته               قابل  ز  ا نايي  خوا نسخة  تا  دهد                  نشيند  تحويل سردبيران  ا  ر با  .   اش 
ــر لـــــــــــــب مـــــــــــــي  نـــــــــــــيش ــ بـــــــــــ ــنديـــــــــــ ــد خـــــــــــ ــويـــــــــــ   : گـــــــــــ

 ــ      "    ــهــ ــردــ ــت آــ ــمــ ــقاوــ ــر شخصي مــ ــپيوتــ ــامــ ــل آــ ــقابــ ــ مــ ــرــ ــن دــ ــ،  مــ ــمــ   اــ
ن پر شور و بي        سالگي هنوز انسا      75مشهورترين نويسندة در قيد حيات آلمان در سن                     

اش را روي         هاي سياسي است، و اخيراً انرژي               تر اوقاتش را درگير آار               بيش .   قراري است     
است                  آرده  متمرآز  عراق  فرجام        .   بحران  لة  مقا آرده و                 چند  امضا  ا  ر جنگ  خواهيِ ضد 

آند آه براي رسيدن به          او ادعا مي      .   هايي را هم در همين زمينه خودش نوشته است                 چيز 
هايش را آه به صورت          هايي از آار        نمونه  .   آند  سازي مي    عصاب، مجسمه    آرامش و تمدد ا         

فرستاده است                       » وجدان ملت آلمان          « اغلب او را         .   برنزه ساخته براي فروش به مونيخ 
ــي ــي   مــــــــــــ ــ مــــــــــــ ــوــــــــــــ ــند اــــــــــــ ــامــــــــــــ ــد  نــــــــــــ ــويــــــــــــ   :گــــــــــــ

دو جنگ جهنمي ، با                                              "    هر خانواده اي در اين آشور تجربة دو جنگ جهاني را دارد ، 
. هايي آه به خرابه تبديل شدند            م، ميليونها آشته ، و شهر       هاي عظي    ها و خرابي      ويراني    

  .هر نسلي با عواقب اين مسئله روبرو شده است                  .   اآنون ذهنيت مردم تغيير آرده است              
ها مصالح گراي       او اغلب اين عقيده را آه در بيرون از آلمان شايع شده آه او و ديگر آلماني                                 

تر، اين است آه         دهد آه تصوير دقيق          مي آند ، او توضيح        اند را رد مي          طلب شده   و صلح 
اند    ها آموخته     آنند اما آن      ها جنگ را به عنوان آخرين ملجأ و پناهگاه و توسل رد نمي                      آلماني   

موقعيت جديد گراس به عنوان يك               .   آه پيش از هجوم با دقت و به نحو خاصي فكر آنند                  
ــ ،ـــــيـــــك تـــــجربـــــة   آـــــلـــــمانـــــي آـــــنش  ــ فـــــعالـــ ــ وـــ ــ اـــــست  وـــــرـــ   . نـــــادـــــرـــ

با سبك نگارش سورئالش و مچل آردن و                »   طبل حلبي  “   ن رمانش    از روزي آه نخستي          
دست انداختن عقايد حزب نازي و محيط خرده بورژوايي آه هيلتريسم به آن رونق داده بود                          

در      عادي              1959،  موضع   ، رسيد  ظهور  منصة  به  منتقد سختگير       » گراس    “   يك  همچون   ،
تحريك          ، هم                اجتماعي  آه  است  پذير  نا و سازش  ميز  ي   وطن   آ مي       ها مجبور  ا  ر آه    ش  آند 

گذشته          و  ا  ر مباحثات ستيزه                      خودشان  ز  ا و   ، بزنند  محك  ا  ر ببرند             اشان  لذت  و  ا نة    .جويا
 پناهنده يهودي، از            اي آه در آستانة جنگ همچون يك بچة                ، نويسنده     22» ايوا فيگس     «   

همان آتاب توليدي پس از جنگ             »   طبل حلبي  “   برلين به بريتانيا آمد به سرعت فهميد آه              
  . رــــــــــوــــــــــدــــــــــ  آــــــــــه اــــــــــنــــــــــتظارــــــــــ آــــــــــنــــــــــ مــــــــــياــــــــــست

ه                                        ز حو و  ژي  نر ا با  و  م  يش سو ا ر دي  ژ ا تر با  ب  آتا ين  د                    ا ر ا د ر  آا و  ه سر  د گستر ي    .ا
هيچ آدام از       .   آند   طرز فاحشي مهم جلوه مي           آميز ، مهيب، عجيب و غريب و به               ابتكار   
هاي ديگرش به چنان شهرتي نرسيده است ، اگر چه او هر آتاب جديدي آه منتشر                             رمان   
جايزة نوبل ادبيات را در             »   گراس   “ وقتي   .   رود    حادثة جديد در آلمان به شمار مي             آند يك    مي 



را ذآر     »   طبل حلبي  “   اي نام آتاب        دهنده به طرز ويژه            از آن خود آرد ، آميتة جايزه              1999
ــ ــردــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .آــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از زمان بردن جايزة نوبل،                .   اش، به نحو سودمندي محسوس است              بيقراري و شورمندي         
او در زمانة        :   گويد    رمان نويس مي      »   هانس آريستوف باخِ       « .   است ناپذير شده      ايمن و انكار      

طلب و بلند پرواز و برخي اوقات                   خود به يك آلاسيك تبديل شده است ، او بسيار جاه                     
است     خاشگر  است                                          .   پر خوب  ين  ا آه   ، است  ه  مد آ ه  تا آو دي  يا ز د  و حد تا  لا  حا ما    .ا

عنوان يك شهروندِ بوم                    » باخ  «  دهد و در ادامه              قرار مي     زاد مورد تحسين           ، گراس را به 
  : اــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــزاــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــي

گشاده     "    است                هميشه  امين  و  راستكار  و  خدعه             مخاصمه .   روي  و  دسيسه  اهل  و  جو 
ــيست   .نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .گــشايــد تــر اــزــ هــر نــويــسندةــ حــالــ حــاضر آــلــمانــ زــبــانــ بــه اــعــتراــضــ مــي     اــوــ بــيش
خود اذعان دارد آه دمكراسي به او اجازه مي دهد آه دهانش را باز آند ، و مثل                                      »   گراس   “ 

ــك ــد     يـــــ ــگشايـــــ ــ بـــــ ــضـــــ ــتراـــــ ــعـــــ ــه اـــــ ــ بـــــ ــانـــــ ــبـــــ ــد زـــــ ــنـــــ   . شهروـــــ
اين رمان در       .   هاي اوست     ، يكي از جسورانه ترين رمان             13گام خرچنگ    »   گراس   “ آخرين رمان       

بيش از          آواره              8000مورد  مردم  نويه             نفر از  است آه ژا آشتي      1945اي  ويلهلم   » ، در 
مي                                «   14گاستلوف   ر  قرا روسيه  دريايي  زير  يك  هدف  لتيك  با درياي  قرباني         در  و   گيرند 

هاي آلماني هستند اما اآثرشان زنان وآودآان                       قربانيان چند صد تن از نيرو            شوند اين    مي 
فيلمي راجع     .   هاي آن است      گرفته ترين روايت از جنگ جهاني دوم و پيامد                      ناديده    .   هستند 

 به نمايش گذاشته شده بود اما به سرعت ، به فراموشي سپرده                     1950در   «   گاستلوف  » 
  .شدهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ         :گـــــــويـــــــد  ن مـــــــورـــــــدـــــــ مـــــــي   اـــــــوـــــــ خـــــــودـــــــ دـــــــرـــــــ اـــــــيـــــ
و اين همان چيزي بود آه مرا درگير آن                    .   در آلمان شرقي اين موضوع يك تابو شده بود                   "   

توانستم يك      اين موضوع را لمس آرده بودم اما نمي                »   14هاي سگي   سال « من در    .   آرد   مي 
. درنتيجه سعي آردم آن را در قالب رمان بريزم                      .   روش ادبي براي پرداختن به آن پيدا آنم                     

ــ ــن نـــ ــم       ميمـــ ــهـــ ــه دـــ ــئـــ ــاـــ ــرـــ ــعه اـــ ــقـــ ــاـــ ــ وـــ ــشـــ ــرـــ ــزاـــ ــستم گـــ ــواـــ   .خـــ
 فرصت فرار از 1945مادرش قبل از اين آه در سال . جزو آوارگان بودند» گراس“خود خانوادة 

داشته باشد، به وسيلة سربازان           )   در لهستان آنوني گدانسنگ          (   »   دانزينگ    « شهرشان  
ــرـــــــ مـــــــي          ــ تـــــــعديـــــــ قـــــــراـــــ ــوـــــــسي مـــــــورـــــــدـــــ   گـــــــيردـــــــ ،  رـــــ

ــي  ــ مـــــــــــــــــــــــ ــوـــــــــــــــــــــــ ــد  اـــــــــــــــــــــــ ــويـــــــــــــــــــــــ   :گـــــــــــــــــــــــ
 آه بر او وارد شده بود با من چيزي نگفت بعد از مرگش اين را                           اي   هرگز مادرم از اين ضربه            

1اــزــ خــواــهــرمــ شنيدمــ آــه دــرــ آــنــ زــمــانــ     . سالــه بــودــ وــ هــمه چــيز رــاــ دــيــدهــ بــود ــ4
آلماني                                          قربانيان  موضوع  آه به  نويسندة آلماني نيست  ز يك  خرچنگ اولين آتاب ا گام 

 ــ    مـــــــــــــــــــــي   .پـــــــــــــــــــــردـــــــــــــــــــــاـــــــــــــــــــــزـــــــــــــــــــــدـــــــــــــــــــ
ــي   ــ مـــــــــــــــــــــــ ــوـــــــــــــــــــــــ ــد  اـــــــــــــــــــــــ ــويـــــــــــــــــــــــ   .گـــــــــــــــــــــــ

اما شما داستان را از زاوية ديد                 .    خيلي قديمي است    توانيد بگوييد آه آتاب         از يك نگاه مي      
ــي 3 ــسل مـــــــــــــــــــــــــــ ــينيد  نـــــــــــــــــــــــــــ   .بـــــــــــــــــــــــــــ

خواهد به اين سوال پاسخ دهد آه چرا جوانان آلماني ، به وسيلة عقايد نئو نازي  آتاب مي
آورد اين است ، آه تاريخ دورة نازي هنوز به طور                               مي »   گراس   “ جذب شدند دليلي آه        

ــسته  ــاشاي ــه      ن ــسان ــ ر ــســ و ــر ــدا ــ م ــر ــيــ د ــم   ا ــل ــ مــي    هــايــ آ ــه ــد ــا ــســ د ــر ــ د ــ ان   .شود
داوري و تعصب در          ها با نوعي پيش      اش به انگلستان آن         از اين آه هنگام مسافرت خانواده                

ــنـ ــ    ــا آـ ــ بـ ــمانـ ــلـ ــ آـ ــدـ ــورـ ــ شدهـ ــ  مـ ــروـ ــبـ ــوـ ــا رـ ــ مـــي    هـ ــادـ ــ يـ ــديـ ــه بـ ــد بـ ــنـ ــند اـ   .آـ
توانم تصور بكنم آه اين اتفاق در آشوري آه اسم آن اين                            من نمي  :   گويد   در جايي مي     "   

ــيفتد   ــفـــــــــــته اـــــــــــست بـــــــــ ــ رـــــــــ ــرـــــــــ ــ دـــــــــ   .هـــــــــــمه خـــــــــــوبـــــــــ
مديون                                         آن  ز  ا آه سهمي  است  تبديل شده  طبيعي  و  نرمال  آشوري  به  لمان  آ آنون  ا



تر، با     آند آه چرا انگلستان نبايد هر چه صادقانه                 او از مسئله تعجب مي         .   است »   گراس   « 
  .اــــــــــــــشــــــــــــــ رــــــــــــــوــــــــــــــبــــــــــــــروــــــــــــــ شودــــــــــــ ــ گــــــــــــــذشته

آنم آه چقدر جوان در انگلستان وجود دارد آه شناخت آمي                            برخي اوقات تعجب مي         "   
در انگلستان اين        .   سازي دارند        هاي مستعمره     ها در طول دوره          ل و دراز جنايت        راجع تاريخ طو       

  .تـــــــبديـــــــل شدهـــــــ اـــــــست»   تـــــــابـــــــو« مـــــــوضوعـــــــ بـــــــه يـــــــك 
ــر     "    ــن حــ ــيــ ــ اــ ــزــ ــ اــ ــوــ ــ اــ ــي     فــ ــتيجه مــ ــه نــ ــنگونــ ــيــ ــا اــ ــه   هــ ــ آــ ــيردــ   :گــ

شود ريشه     اين ستيزه و آشاآشي آه در آشور عراق مشاهده مي                  .   به عراق نگاه آنيد" 
.را فراموش نكنيد در تاريخ مستعمراتي دارد، اين 
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